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 خسرو صادقی بروجنی، رضا اسدآبادی
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 :اشاره

) با محمد طبيبيان، استاد اقتصاد دانشگاه تھران، نقدی با ١٥يه مھرنامه (شماره پس از گفتگوی نشر
خلاف عملکردش، خود را   از آن جا که اين نشريه .) بر اين مقاله نگاشته شد١» (منطق استثمار«عنوان 

تنظيم ای مستدل و محترمانه  ی مذکور به گونه انگارد، مقاله می» بی طرف»ھای موجود  مقابل ايدئولوژی
ی شکلی و محتوايی خاصی برای عدم انتشارش وجود نداشته باشد. مقاله برای مھرنامه  گشت که بھانه

ارسال شد و علی رغم قول مساعد مبنی بر انشارش، از چاپ آن خودداری کردند. از آن جايی که بيم آن 
 .منتشر شد ھای اينترنتی رفت موضوع مطرح شده به فراموشی سپرده شود، مقاله در سايت می

برادر جان، جنگ طبقاتی تمام «نشريه مھرنامه در مطلبی تحت عنوان  ١٨ی  محمد طبيبيان در شماره
ی "منطق استثمار" نوشته است. (البته عنوان اين مقاله در مھرنامه  ای بر مقاله ) جوابيه٢» (شده

ای دارند، آگاھند که  فهنگاری حر "..." ذکر شده است!). کسانی که اندک آشنايی با اخلاق روزنامه
ی  ی مذکور منتشر نشود، جوابيه چنانچه مطلبی منتشر و نقدی بر آن نوشته شود، اگر آن نقد در نشريه

 .آن نيز فاقد موضوعيت برای انتشار توسط آن نشريه است

داند و در  می» مفسر»و » غير ايدئولوژيک«ای که رياکارانه خود را  چنين عملکردی از سويی نشريه
دھد، چندان امر جديد  ھا را ترويج می ترين انديشه ترين و جزمی ھای دروغين، ايدئولوژيک شت اين نقابپ

 .ای نيست و بی پيشينه

ی مکتوب رسمی  خواه از داشتن ھرگونه رسانه ای بی بديلی که نيروھای راديکال و ترقی در فضای رسانه
ترين و  ز شاھدش ھستيم، يکی از بی اخلاقمحرومند، گفتمان مھرنامه که در برخی نشريات ديگر ني

کند. اين بيان، نه توھين و تھمت و شعار، بلکه  نگاری را نمايندگی می ترين انواع روزنامه ايدئولوژيک
 .باشند ای است که موضوع اصلی اين مقاله نمی دارای مصاديق واقعی قابل اشاره

ابتدايی اين نشريه است که با بيانی کاملاً  ترين اين مصاديق، مانيفست برای نمونه يکی از در دسترس
کند و طرفدار  مھرنامه از ھيچ ايدئولوژی سياسی و اجتماعی جانبداری نمی«دارد:  مزورانه عنوان می



ی آگاه و منصف اين نشريه به وضوح  در صورتی که ھر خواننده .«ھيچ جناح سياسی يا فکری نيست
 .و سياسی اين مجله را درک کندھای خاص ايدئولوژيک   گيری تواند جھت می

نويسد:  اشاره کرد که می ١٦ی شماره  در مھرنامه» حسين راغفر«توان به نقل قولی از  از جمله می
ھايی چون فون ھايک،  ی چھره ی پياپی به طرح گسترده اين که يک نشريه فرھنگی طی چند شماره«

ی ايدئولوژی و سياسی  طرفی در عرصه بیميلتون فريدمن، فون ميزس و مکتب اتريش بپردازد و ادعای 
داشته باشد به سختی قابل پذيرش است، به ويژه که در ھر شماره به شکلی افراطی عرصه و فضای 

ھای افراطی،  داری شود و احياناً برای گريز از برچسب جانب نشريه به قلم طرفداران اين مکتب مزين می
يابد که عملاً تفاوت ماھوی با مواضع حاميان ندارد،  صفحه يا صفحات قليلی به منتقدانی اختصاص می

 ... » : مھرنامه ١٥ی  در شماره» پرويز صداقت«يا به تعبير ». کند تر می طرفی را سخت پذيرش ادعای بی
، رسواترين [اش به ميلتون فريدمن [مشاور ارشد اقتصادی ديکتاتور شيلی»مھر«ای که  نشريه

ش نصيب دکتر محمد مصدق و جنبش ملی شدن صنعت نفت »عناد«د و رس ھای اخير، می اقتصاددان دھه
 «شود می

ای موضع ايدئولوژيک و سياسی خاصی را نمايندگی کرده و از آن دفاع کند به ھيچ  البته اينکه نشريه
پردازی و بيان رياکانه مبنی بر  باشد، اما آن چه نکوھيده و مذموم است، دروغ عنوان مورد ايراد نمی

است. چنين مصاديقی است که به بيان » غيرسياسی«و » غيرايدئولوژيک»و » طرف بی«ملکرد داشتنِ ع
، (٧/٨/١٣٩٠، در سخنرانی خود در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تھران (»ناصر فکوھی«
 .است» ترين نوع ژورناليسم کثيف«، »مھرنامه»

داده شود.   زم است مجدداً توضيحی بر آناند که لا مھرنامه پاسخی نگاشته ١٨ی  محمد طبيبيان در شماره
ھای سياسی و اخلاقی خطاب کنند و  ھر چند ايشان بسيار سعی دارند مخالف نظری خود را با انواع انگ

خود را ھمواره فردی آکادميک و علمی معرفی کنند (که در مورد اخير صد البته ھمين گونه است)، لذا در 
ھا و تعابير عوام  شود تا حد امکان از مثال ی پيشين، سعی می ن مقالهی اخير ايشان، ھمچو پاسخ به مقاله

الذھن ھمواره در مطالبشان  ی خالی ای که اين استاد دانشگاه برای خوشايند خواننده پسندانه و غير علمی
 برند، پرھيز کنيم و با بيانی که بيشتر با جايگاه آکادميک ايشان تناسب دارد، به طرح مسائل به کار می

 .ای را در مقالات خود پيش بگيرند بپردازيم. اميدواريم ايشان نيز چنين رويه

**** 

کنيم.  ی ايشان آغاز  توانيم از عنوان مقاله ی ايشان چندان قابليتی برای انتقاد دارد که نقد خود را می مقاله
ی کارل  لمعارف انديشهدر ابتدا لازم است بيان شود که در دايره ا». برادر جان، جنگ طبقاتی تمام شده«

 Struggle Between وجود ندارد. بلکه به طور دقيق» جنگ طبقات«مارکس عبارت مستقلی تحت نام 
Classes ی  ی طبقاتی مطرح است. به اين معنی که حتی فعاليت طبقه يا کشمکش بين طبقات و يا مبارزه

شود. اين کشمکش لزوماً به اين  میھا و سنديکاھا نيز نوعی از اين کشمکش محسوب  کارگر در اتحاديه
معنی نيست که مثل دھقانان آلمانی قرن نوزدھم و ھجدھم بر سر حقوق اوليه وارد يک جنگ شوند. ھر 

کشمکش نظری، اقتصادی، سياسی که بيانگر تضاد کار و سرمايه در دنيای مدرن باشد، به نوعی 
پيش نخواھد » جنگ»کشمکشی تا سطح کشمکش بين طبقات اين جامعه نيز خواھد بود و لزوماً ھر 

 .رفت



رسيدن کشمکش طبقاتی و نزاع بين مزد و گسترش سرمايه، به سطح يک نبرد طبقاتی، شرايط متنوعی 
را طلب می کند. اگر ھم مطلبی با اين عنوان مشاھده شد بايد ديد که آيا منظور از نبرد بين طبقات 

ھا  اگر آقای دکتر طبيبيان انتظار داشتند که از نظر چپ باشد يا نه؟ لذا استعاره ای از ھمان کشمکش می
بايد ھر روز در جامعه کارگران با چکش در يک تصوير فانتزی به سمت صاحبان سرمايه حمله ببرند، 

بايد به سراغ تصويرھای انورخوجه و پل پوت از مارکسيسم بروند. اين طنز تاريخ است که رويکرد 
ھا را در  توان آن ترين نظرياتی است که حتی به سختی می افتاده ايشان در اين زمينه مشابه عقب

 .بندی کرد چھارچوب نظريات مارکسيستی دسته

ای رندانه که پيش از اين نيز از نشريه مھرنامه و  ی خود، به گونه ايشان در بخش ابتدايی مقاله
کند. وی با اشاره به نقل  میرا تحريف » منطق استثمار«ی  نويسندگانش سراغ داريم، نقل قولی از مقاله

دکتر طبيبيان لازم است از رويکرد اقتصادی مارکسيستی و با اتکا به «نويسد:  ی مذکور می قولی از مقاله
و از اين نقل قول تحريف شده به » قانون ارزش مارکس استفاده کند تا بتواند در مورد استثمار نظر دھد

باشد. در  ی منتقد ايشان می کسيستی، تنھا برگ برندهرسد که رويکرد مار ی نادرست می اين نتيجه
از آن جا که بيان اين جملات از سوی ايشان به منظور «صورتی که بيان اصلی مقاله اين گونه است: 

باشد، لازم است از رويکرد اقتصاد سياسی مارکسيستی و با اتکا به قانون  انتفاد از نظريات مارکس می
شود ايشان با تغيير جھت دار و  ھمچنان که مشاھده می». يده شودارزش مارکس، اعتبار آن سنج

 !کند را حذف می «الا الله«گويد اما  را می» لا اله«ای  زيرکانه

ھا به تبع مارکس، معتقدند رشد بيکاری و بحران،  کنند که مارکسيست در ادامه، آقای دکتر استدلال می
در صورتی که اين فھم عميقاً اشتباھی است. جناب آقای  .داری را به سقوط خواھد کشاند اقتصاد سرمايه

نژاد در سخنرانی خود در دانشگاه علامه طباطبايی پيرامون جنبش تسخير وال استريت نيز،  دکتر غنی
ھا را جبرگرا خواندند. در حالی که  چنين اشتباھی را مرتکب شدند و به ھمين دليل مارکس و مارکسيست

ھا، تغيير توازن قوای طبقاتی به  ادی، اجتماعی در نزد اغلب مارکسيستعامل سقوط يک ساختار اقتص
ی  داری و بيکاری و مسائلی از اين دست که تنھا يک زمينه لحاظ سياسی است و نه فقط بحران سرمايه

 .عينی اوليه است

در ھوای توان از آن بھره برد، ماجرای ھوای سرد و پوشيدن لباس است. شما  مثالی که در اين زمينه می
ی مادی  سرد تمايل پيدا می کنيد که برای محافظت از خود، لباس گرم بپوشيد. يعنی ھوای سرد پايه

تواند کت، اورکت، سويشرت يا ھر چيز  کند. اين لباس می حرکت شما برای پوشيدن لباس گرم را آماده می
لباس را نپوشد. بخش  ديگری باشد. ولی شرايط سياسی و ذھنی نيز مھم است. انسان مختار است آن

ای که تحت عنوان نئومارکسيسم و مکتب فرانکفورت و جريان فکری لوکاچ و  ی فکری عظيمی از پروژه
وارگی انسان مدرن   گرامشی و ديگران در غرب پر و بال گرفت، توضيح ھمين امر بود که به دليل شيئ

رايط تقسيمات سياسی و فرھنگی و در اين ساختار و شرايط ھژمونی ايدئولوژيک مدافع اين نظام و ش
اش،  آلترناتيو به معنای مطلق .تواند ھر چيزی باشد دھد. لباس می ، چرا فرايند پوشيدن لباس رخ نمی...

معين نيست و اين آلترناتيو را بايد خشت به خشت ساخت. ممکن است نزديک به نظريات پساکينزی و 
سيستم، يک ساختار سوسياليسم بازار بر طبق نظرات  گرايانه باشد. ممکن است جايگزين اين پساتوسعه

ريزی دموکراتيک غير متمرکز  ھای برنامه باشد. ممکن است مدل» اسکار لانگه«يا » ديويد شويکارت«
ھايی اند که در  ھا و مدل ی انديشه ھا فقط بخشی از کليه باشد (اين» مايکل آلبرت«و » روبين ھانل«امثال 

ی چپ  ی انديشه ريزی مرکزی دولت را به عنوان يگانه نتيجه ای که برنامه ليغاتیی تب قيل و قال توپخانه



ی اول بر سر بديل نيست؛ بلکه بر سر نقد وضعيت موجود  کند، گم شده اند). مسئله در مرحله معرفی می
 .تر آن است و تحليل دقيق

بوده است و ساقط نشده است. داری با رشد دستمزدھا روبرو  فرمايند که نظام سرمايه آقای طبيبيان می
کند که ثروت عظيمی را ايجاد کند. ھيچ  درست است. انباشت سرمايه و تکنولوژی به اين نظام کمک می

داری و يا  داری بھتر از روابط فئودالی و ارباب رعيتی يا برده کس ھم منکر اين نيست که روابط سرمايه
ازمان اقتصادی و اجتماعی سنتی است. اما ھر ھای توليد آسيايی و استبداد سنتی شرقی و س نظام
توان بر کره جنوبی خرده  ای را بايد بر اساس ھمان ظرف زمانی خودش بررسی کرد. مثلا نمی ی پديده

ی پنجاه، فاقد حتی يک رايانه در کشورش بوده است؛ چرا که در آن زمان در  گرفت که چرا در دھه
 .اع نشده بوداساس، کامپيوتر به معنای امروزی اش اختر

اول انباشت وسيع  .تواند دو دليل عمده داشته باشد رشد دستمزدھا در کشورھای صنعتی غربی می
ھا رخ داد و  ی نھادھای پايين دستی جامعه و اتحاديه سرمايه که در شرايط فقدان مبارزات سازمان يافته

ھا و نھادھای  د که احزاب و اتحاديهی اين انباشت وسيع بو ھای به وجود آمده به واسطه اتفاقاً نابرابری
ھا ھستند به  مدافع محيط زيست و حقوق زنان و سنديکاھای کارگری را که بعضاً مورد انتقاد نوليبرال

ی  داری ديوانه تر شدن سرمايه ھا عامل عاقل ای که در حقيقت، اين وجود آورد (و ساير نھادھای مدنی
 .(اوليه بودند، از آثار ھمان دوران ھستند

ھای عظيم ارتباطی و صنعتی و رشد اقتصادی جھش  ی اوليه و زيرساخت به ھر روی، ثروت انباشت شده
ای است که قبل از  ساخت. دليل دوم، پديده وار در غرب، امکان پرداخت دستمزدھای بالا را نيز ممکن می

اره کرده اند)، کسانی ھا اش ی خود به آن (که از قضا ايشان نيز در مقاله» پل سوئيزی«و » پل باران«
ی انحصاری و  ی مرحله چون روزا لوکزامبورگ، لنين و ھلفردينگ به آن اشاره کرده بودند. نظريه

داری  دھد که به دليل ھمين مبارزات ضد سرمايه داری اين مسئله را توضيح می امپرياليستی شدن سرمايه
رکز برای حفظ نرخ سود خود، اقدام به داری م و پيکار نيروھای چپ و پيشروی طبقه ی کارگر، سرمايه

ی اقتصادی کشورھايی مثل اقتصاد ھای شرق آسيا ھمچون چين و ژاپن  کند. توسعه می «صدور سرمايه«
 .توان تحليل کرد و کره جنوبی و کشورھايی مثل برزيل و ترکيه را از ھمين دريچه می

ی خود  ای وجود ندارد که سرمايه تصادیھای چند مليتی توليدی، توجيه اق برای سرمايه گذاران و شرکت
 ٣- ٢را در کشورھايی به کار ببرند که سطح دستمزدھای بالا وجود دارد. تفاوت نرخ رشد اقتصادی 

ھا سرمايه صادر  درصد کشورھايی که به آن ٨-٧درصدی در کشورھای غربی با رشد اقتصادی بالای 
ی دستمزد واقعی (نسبت دستمزد اسمی  ک مقايسهتوان تحليل کرد. بدون ش شود را، بر اين اساس می می

ھای عمومی ھمان جامعه) يک کارگر چينی و يا برزيلی، با دستمزد واقعی يک کارگر  به سطح قيمت
بيانگر ھمين واقعيت  -ھا به يک دھم نيز می رسد که گاھی نسبت آن -مشابه انگليسی و يا فرانسوی 

ی سقوط نرخ سود در انتظار  جود نداشت، بدون شک پديدهی کارگر غير متشکلی و است. اگر چنين طبقه
ی ميان ھئيت حاکمه و مردم در  اقتصاد جھانی بود. قطعاً گسترش آگاھی طبقاتی و بغرنج شدن رابطه
 .داری و طرفدارانش خواھد بود کشورھای شرقی و جنوبی، خود در آينده از مصائب نظام سرمايه

لاسيک و نئوکلاسيک، نه دستمزدھا در بازار انعطاف دارند و نه ھای اقتصاددانان ک بر خلاف پيش فرض
چيزی به نام بيکاری طبيعی وجود دارد که شرايط تعادل را به صورت خود » ميلتون فريدمن«طبق نظر 

ھای جدی  دھد که بازار کار، با بازار کالا تفاوت بررسی دقيق نشان می .به خود در بازار کار حاکم کند



ھا قائل نيستند؛  قتصاددانان ليبرال دموکرات تفاوت چندانی بين بازارھا و شرايط نھادی آنھر چند ا .دارد
داری تحميل  ی کينزی بر اقتصاد سرمايه ھای تعديل کننده ی سياست ولی به ھر صورت اگر عارضه

ھا عامل  التکنند که ھمين دخ نژاد انتقاد می ای ديگر بود. ھر چند آقای غنی شد، امروز شرايط به گونه نمی
بحران است، اما بايد يادآور شد که بطور مثال اگر دخالت دولت در آمريکا و مخصوصاً کشوری چون 

کنند) نبود، امروز با  انگلستان برای توليد مسکن (چيزی که ايشان عامل بروز بحران معرفی می
 .ھا روبرو بوديم ھای اجتماعی ديگری ناشی از اعتراض بی خانمان بحران

تواند تضادھايش را بپوشاند. رفع بحران  ری که در ذات خود دارای عدم توازن و تضاد است، نمیساختا
اقتصادی در آن به ايجاد بحران اجتماعی و رفع بحران اجتماعی اقتصادی ممکن است به تشديد بحران 

وند يا اينکه ی خودمان استثمار ش زيست محيطی تبديل شود. يا طبيعت بايد استثمار شود يا افراد جامعه
ھا تنھا برای زنده ماندن لازم است  بايد مثل کارگر چينی و جھان سومی، با دستمزدی که به قول کلاسيک

گرايانه کينزی  ھای تعديل که اصلاً اقتصاد به رکود تورمی ناشی از سياست به حيات خويش ادامه داد يا اين
 .دچار شود و چرخ توليد نگردد

سر ھم کردن مطالبی مثل ھژمونی و جھانی «اين واقعيتی است که به بيان آقای طبيبيان، ربطی به 
که در قبال ھشت ساعت کار، دستمزدی کمتر از ھشت دلار  - ندارد. مگر اينکه معتقد باشيم چين» سازی

ا سر رقيب ھا ر ی کاسه و کوزه نظامی کمونيستی است و ھمچون ھميشه، ھمه -پردازد به کارگرانش می
ھا و  تاريخی و ايدئولوژيک خود بشکنيم! در صورتی که بر اساس نظر اغلب ليبرال دموکرات

ی حرکت در مسير آزادتر کردن بازار کار و  ھای ايران و جھان، توليد انبوه فعلی چين، نتيجه نوليبرال
 .باشد سرمايه می

ی مثل ھند و چين و قيمت کالاھای مشابه کنيم که علت تفاوت ارزش توليدات کشور از اين رو مشاھده می
ی به کار رفته در يک  توليدی در کشورھای غربی (حتی با وجود برابری دقيق تکنولوژی و سرمايه

ی ارزش  ی نظريه صنعت مشابه) ناشی از تفاوت فاحش بين دستمزدھاست که اين امر، خود اثبات کننده
 .ن نوزدھمی يا قرن دومی بودن آن تفاوتی نداردکار مارکس و تجلی دستمزد بر قيمت کالاست که قر

ی عرضه و تقاضا که ناظر بر قيمت کالا و نه ارزش آن است،  ی نظريه ايشان متاسفانه با تکرار چند باره
و ميزان آن » تقاضا«که  دھد. در صورتی از رويکرد اقتصاد سياسی را به اقتصاد محض تقليل می  تحليل

ود قائم بالذات نيست و عوامل گوناگونی چون قدرت، تبليغات و روبنای داری، موج در بازار سرمايه
 .فرھنگی نيز در ميزان آن تاثير گذارند

ی آقای طبيبيان مطرح و تکرار شده است، بی توجھی  يکی ديگر از مھمترين مسائلی که در ھر دو مقاله
تغيير در «نويسد:  يشان میی اخير نيز ا باشد. در مقاله می» تکنولوژی«ھا به  مارکس و مارکسيست

ترکيب سرمايه، به معنی تغيير در مقادير نسبی سرمايه ثابت و متغير است و نه تغيير در تکنولوژی 
ثابت، شامل تکنولوژی توليد نيز خواھد بود و   اين در صورتی است که بنا به تعريف، سرمايه .«توليد

 .باشد بيان ايشان نوعی مغلطه در تحليل می

اقتصاددانان ليبرال دموکرات وطنی ما يک وجه مشترک با اقتصاددانان نھادگرای ايرانی دارند از سويی، 
ی تکنولوژی و رشد صنعتی در ارتباط با اقتصاد سياسی است. اقتصاد دانان  و آن تحليل غلط از مقوله

ھای  و انقلابنھادگرا و از جمله آقای دکتر مومنی با تکيه بر اين مسئله که در غرب، انقلاب دانايی 
ی کارگر مثل  زدايی اقتصادھای بزرگ معتقدند که مفھوم طبقه چھارم صنعتی رخ داده، با تاکيد بر صنعت



گذشته معنا ندارد. اقتصاددانان ليبرال دموکرات و از جمله آقای طبيبيان به عنوان يکی از مدافعان بازار 
وز، نيروی کار زمان مارکس نيست که عمدتاً نيروی کار امر«آزاد نيز، بر اين مسئله تاکيد دارند که 

چکش به دست بودند. امروز علاوه بر کارگر ساختمانی و کارگاھی، افرادی مانند مھندس، پزشک، 
برنامه نويس کامپيوتر، مدير، ھنرمند، استاد دانشگاه، روزنامه نگار و ... ھمه نيروی کار تلقی 

رسيده اند که منظور مارکس، فقط "کارگران چکش به اينکه ايشان از کجا به چنين درکی ». شوند می
دست" بوده است، برای نگارندگان اين مطلب مبھم است. اما از آن جايی که تحليل ايشان بسيار نزديک 

باشد، خود جای بسی شگفت است! در مورد مفھوم  ی مارکس می ترين طرفداران نظريه به تحليل جزمی
) مستقل به آن ٣ای (  ، پيش از اين در مقاله»منطق استثمار«لب ی مط ی کارگر، نگارنده واقعی طبقه

 .پرداخته است که نيازی به تکرار محتوای آن نيست

آقای دکتر طبيبيان که اقتصاد خرد پيشرفته تدريس می نمودند، حتما اطلاع دارند که تجھيزات صنعتی که 
گھداری بالا دارند و سوخت ی ن شوند و ھزينه شوند، خود مستھلک می جايگزين نيروی کار می

ھای بنگاه  ی اتوماسيون فرايند توليد و طبيعتاً ھزينه ی ھمه جانبه شان نيز در صورت توسعه مصرفی
رود. لذا مکانيزاسيون توليد اقتصادی جامعه، برای صرفه جويی در پرداخت دستمزد و  اقتصادی بالا می

ی بھينه، اين  وم يابد و قطعا پس از يک نقطهتواند تدا به کار گرفتن کارگر، تا يک سطح معينی می
اتوماسيون در نظام سرمايه داری بازده نزولی خواھد داشت (در کنار آن، بحث رشد روزافزون 

تر  که ھرچه تکنولوژی پيچيده ی تجديد ناپذير نيز مطرح است). ضمن اين ھای سوخت و مواد اوليه ھزينه
 .ا سطح دستمزد بالاتر نياز استشود، به نيروی کار ماھرتر و به تبع آن ب

از کسانی که انقلاب دانايی و انقلاب اطلاعات را باعث ايجاد برخی تعديلات در قطب بندی جوامع می 
زدايی، بدون در نظر گرفتن تقسيم کار جھانی، در مقياسی جھان  دانند، بايد سوال شود که اگر صنعت

ھا تا اين حد رشد کرده) در آن صورت اوضاع از داد (و نه فقط در غرب که سطح دستمزد شمول رخ می
 چه قرار بود؟

نطران ليبرال دموکرات و نھادگرا، اتفاق خاصی نيفتاده و گسترش تکنولوژی در  بر خلاف ادعای صاحب
ھا جايگاه  زمان مارکس نيز به نسبت زمان خود شتابان بوده است و در اين تحليل اقتصادی، رشد فناوری

ی اصلی بر سر شرايط توازن بين نرخ سود و نرخ دستمزد حقيقی در  لکه مسئلهای ندارد. ب اساسی
تواند ارزش اضافی نسبی را  ای است که تنھا می اقتصاد است و در اين بين، تکنولوژی تنھا عاملی حاشيه

ی  ئهگری نکند) افزايش دھد. قطعاً با ارا ی کارگر از طريق نھادھايش دخالت دار (اگر طبقه به نفع سرمايه
توان سازمان عظيم  ی برخی از مردم دنيا به او به عنوان يک نابغه، نمی و علاقه» استيو جابز«ی   نمونه

داری متأخر را توضيح داد و توجيه کرد و از شرايط کارگرانی که  اقتصادی، اجتماعی، سياسی سرمايه
 .ند، چيزی نگفتکن بندی و توزيع می محصولات شرکت او را در سراسر جھان مونتاژ و بسته

ھای صنعت با انواع کار  مسئله بر سر اختلاف انواع کار نيست. مسئله بر سر پيوستگی انواع رشته
توان اميد داشت که ماشينيزه کردن يک صنعت و اتوماسيون، باعث شود که يک صنعت، نياز  است. نمی

ان بيل گيتس و استيو جابز ی سرمايه داران جھ که ھمه ضمن اين .خود را به نيروی کار از دست بدھد
ھا و سرمايه  ھای نفتی در سراسر جھان و رابرت مرداک نيستند. سرمايه داران عرب و صاحبان کارتل

رسد که بتوان لفظ  داران مافيايی شرقی و مثلاً شخصی مثل ديک چنی و جورج بوش، بعيد به نظر می
که آيا تمام ابتکارات و فناوری ھای به کار  نابغه را برايشان استفاده کرد! درضمن اين سوال وجود دارد



رفته در توليدات شرکت اپل يا مايکروسافت، ناشی از ابتکار و مديريت شخص بيل گيتس يا استيو جابز 
 !... است؟ يعنی عقل مطلقی بالای سر نشسته است و باقی کارمندان و کارکنان و مزدبگيران

ھا چندان خوشايند باشد. درست  نی برای کارکنان اين شرکتھای ايرا رسد اين تصور نوليبرال به نظر نمی
ھای انسانی را تا حدی بيش از گذشته فراھم آورده است.  داری امکان شکوفايی استعداد است که سرمايه

 .گرايانه از جامعه است گرايی افراطی، ناشی از تحليل تقليل اما اين فرد

ی افرايش دستمزد را به صورت  شود ايشان مسئله جب میای مو گرايانه و غيرتاريخی چنين رويکرد تقليل
وری و ساعات کار و ھمچنين بدون در نظر گرفتن چگونگی توزيع  مجرد و بدون توجه به ميزان بھره

ی نمودارھايی،  با ارائه» منطق استثمار«ی  ثروت جامعه و کيفيت نابرابری تحليل کنند. در مقاله
ای به آن مطالب داشته  شده بود که گويا ايشان صلاح ندانسته اند اشارهتوضيحات لازم در اين زمينه داده 

ی مناطق و کشورھای گوناگون جھان را  باشند! رويکرد غيرتاريخی ايشان نيز موجب شده است توسعه
به صورت منفک و مستقل از ھم بررسی کند. در صورتی که به تعبير سمير امين، توسعه يافتگی و 

 .باشند تگی، دو روی يک سکه و دارای ارتباط ارگانيک با يکديگر میی توسعه نياف توسعه

کنند، بايد در نظر داشته باشند که  تمجيد می» وال مارت«ای  ھای زنجيره آقای طبيبيان که از فروشگاه
ی مھارت بستگی ندارد. مخصوصا  ی بازار، چيز مھمی است و ھمه چيز به دايره شانس، در قمارخانه

بھره مند ميشوند. ديدن بازنده گان نظام بازار که ھمگی » وال استريت»از جايی به نام  اقتصادھايی که
آنھا را نمی توان فاقد ضريب ھوشی و قدرت مديريت دانست نيز، بد نيست. ھمچنين ايشان لازم است 

لات اين و مجرد نگر خويش فاصله گرفته و به توليدکنندگان واقعی محصو  گرايانه اندکی از رويکرد تقليل
ھا، که عمدتاً در کشورھای پيرامونی ھستند نيز عنايتی داشته باشند تا  ھا و شرايط زندگی آن شرکت

 .ھا شوند ی ارزانیِ کالای اين شرکت بيشتر متوجه سرچشمه

سرمايه دار نظر دارد. نظريات ما، برخلاف مکتب اتريش و يا » افراد«بحث ما در اساس، کمتر به 
ھا  ھای جديد و سايرين، ريشه در نظرات رفتارشناختی (که بعداً بی اعتبار بودن آن نھاييون و کلاسيک

ثابت شد) ندارد. بحث بر سر افزايش وسعت ديد و افق نگاه اجتماعی و رويکرد ساختاری است. 
توان بر اساس آن حکم عمومی صادر کرد، عاملی است که باعث  ھای فردی و مصداقی ،که نمی بررسی

داری عاقل متولد نشده  سرمايه .ی طرفداران بازار آزاد با داروينيسم اجتماعی گره بخورد شهشود اندي می
داری بود که تا حدی او را سر عقل آورد تا بتواند به  ھای گوناگون بر سر راه سرمايه است؛ بلکه مقاومت

 .کشاند به نابودی می حيات خود ادامه دھد؛ وگرنه نتايج اين نوع نگاه به انسان و جامعه، شايد جھان را

 ... سخن آخر

نژاد و نيلی و در نھايت آقای قوچانی و ھمفکران شان، يک اشتباه  ھم آقای طبيبيان و ھم آقای غنی
ھای متعدد و بحث و نظر  ی اسناد و فاکت ای مفصل با ارائه تاريخی دارند. باز کردن اين اشتباه، خود مقاله

کنيم که با وجود تذکرات  ختصر اشاره ای به اين اشتباه تحليلی میاما به صورت م .طلبد ورزی طولانی می
 .ساير دوستان در اين مورد، گويا اين بحث ھنوز به طور دقيق توضيح داده نشده است

ی خود را با يادی از رژيم ھای کره شمالی،  آقای طبيبيان مانند ساير دوستان خود، بار ديگر مقاله
دھد. ساير نويسندگان مھرنامه نيز در مقالات متعدد خود، به  می استالين، مائو و ديگران پايان



دھند و در راس ھمه، ھوشنگ ماھرويان، کره شمالی  می» سوسياليستی»ھايی از اين دست لقب  حکومت
 .نامد می» حکومت مارکسيستی»موروثی را 

ن انتقادات خود از گرا و طرفدار بازار آزاد، در يکی از اولي اقتصاددان راست» لودويگ فون ميزس»
ريزی مرکزی دولت در اقتصاد  سوسياليسم، يک مدل مشخص را پيش فرض قرار داد و آن مدل، برنامه

بود. به تعبيری، او اقتصاد دولتی مورد نظر لاسال را مقابل بازار آزاد قرار داد. به دليل شکستی که در 
داری دولتی حرکت کرد، يعنی  مايهانقلاب روسيه پيش آمد، شوروی بيش از پيش به سمت ساختار سر

ھا  ھمان روابط توليد کارمزدی در غالب رفتار يک دولت به مثابه يک بنگاه انحصاری بزرگ. اين دولت
ھای مارکسی در تضاد بودند. از نقض آزادی بيان و اجرای حکم اعدام گرفته تا  از ھر لحاظی با تئوری

د آنارشی بازاری در اقتصاد (چيزی که از شاخص ھای ھای توليد تا ايجا عدم رعايت تعادل بين شاخه
 ... اقتصادی نظام سرمايه داری است) و

ھای مستقل نداشته  پوپوليستی، ھيچ جايگاھی در آثار مارکس و مارکسيست-تمام اين مظاھر جوامع خلقی
شود، چه  یھايی چون کائوتسکی نيز يافت نم ريزی اقتصاد از مرکز، حتی در آثار ارتدوکس است. برنامه

پرداز دولتی کردن  ترين مخالفانِ معاصرِ لاسال (به عنوان نظريه رسد به مارکس که خود يکی از بزرگ
ی اقتصادی بوخارين،  انديشه .باشد ی کارگر) می اقتصاد و جامعه و جانشينی نخبگان حزبی به جای طبقه

را به جايی کشاند که به دست شد، شوروی  به عنوان فردی که تئوريسين اقتصادی استالين شمرده می
ھای دولتی و به رھبری استالين، چند سال پس از پيروزی انقلاب اکتبر،  ی بوروکرات ی نوکيسه شبه طبقه

ريزی اقتصادی شوروی شد و مدل سياسی  ايجاد شد. اين آژانس، مرکز برنامه» گاسپلان«آژانسی به نام 
مدل مارکسيستی و سوسياليسم معرفی شد. شوراھای  اقتصادی استالين، پس از او در ھمه جا به عنوان

ھای کنترل  ای تبديل شدند. آيين نامه کارگری، فاقد اختيار و عملاً استحاله شدند و به نھادھای فورماليته
خواھانه داد و رژيم، يک کمپانی  ھای حزبی و دستوری و تماميت نامه کارگری، جای خود را به آيين
-ای بود که اکثر رژيم ھای خلقی اين تراژدی .رئيس کمپانی قلمداد گشتبزرگ شد و رھبر حزب ھم، 

ی کارگر و به نام او و در کشورھايی که اساساً  پوپوليستی جھان سوم از آن الھام گرفتند و بدون طبقه
 ! طبقه کارگر نداشتند، انقلاب سوسياليستی کردند

ای، به ھيچ عنوان از آن  نقد جدی چنين پيشينه داری در جھان، با انجام بازنگری و نيروھای بديل سرمايه
ی  کنند. اميدواريم گفتمان راست وطنی کمی ارتقا پيدا کند و به جای مقايسه ھا و الگوھا پيروی نمی مدل

با  -که تا حدی، دستاورد ايالات متحده در جنگ کره ھم به شمار می رود - پادشاھی روستايی کره شمالی
ی  ل تا سطح افرادی مثل ھايک، که از غير ممکن بودن استقرار جامعهداری، حداق اقتصاد سرمايه

ھا سخن گفت و مدعی شد که آلترناتيوی جز اين وجود ندارد، ارتقاء  سوسياليستی مورد نظر مارکسيست
گويند و آن چه در چين و کره  اش چه می ھای مخالف دانست مارکسيست يابند. چون ھايک حداقل خوب می

 .ھا ندارد گذرد، نسبتی با نظريات آن و ... می شمالی و کامبوج

طرف و غيرسياسی  اش سعی دارد خود را آکادميسينی بی از آن جايی که محمد طبيبيان در سرتاسر مقاله
و ذکر » ھای روشنفکران نشانه«در کتاب » ادوارد سعيد»ی حاضر را با نقل قولی از  جلوه دھد، مقاله

 :بريم ای به پايان می نکته

ھای روشن و مشخص است،  ھا و ايدئولوژی ھا، ديدگاه اش ارائه و بيان انديشه روشنفکری که حرفه ھر»
ست فقط  ھا را در جامعه بتواند عملی کند. روشنفکری را که مدعی به طور منطقی آرزومند است که آن



 .ور داشتتوان و نه بايد با نويسد، نه می برای خودش يا به خاطر آموزشِ محض يا دانش مجرد می
ی بزرگ قرن بيستم گفته است، "از ھمان لحظه که مقالاتی را در جامعه  طور که ژان ژنه نويسنده ھمان

خواھيد سياسی نباشيد، مقاله ننويسيد و  ايد"؛ بنابراين اگر می منتشر کرديد، وارد زندگی سياسی شده
دار و  طرف، غيرجھت تصويری بی ی چه ايشان تمايل زيادی به ارائه از اين رو چنان». سخنرانی نکنيد

دوستان خود را جدی گرفته و در اساس از وارد  "گيری غيرسياسی ار خود دارند، شايسته است "خرده
 .گونه مباحث چالشی، دوری گزينند شدن به اين

 :نوشت پی
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